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 نقش محتوای یادگیری و قوانین آموزشی 
در زمینة كاربست نظریة اجتماعی - فرهنگی

به نظر می رسد كه شیوه های آموزشی مرسوم )سنّتی( در كلاس ها و مدارس، 
آثاری را در عادات رفتاری و یادگیــری دانش آموزان ایجاد می كند كه گاهی 
موجب اختلال در روند تغییر یا اصلاح رویکردهای آموزشــی می شود. این امر 
در ترجیح فراگیران در انتخاب شــیوه های مختلف یادگیری نیز دخالت دارد. 
ترجیحات ســیّالی كه به رغم تفاوت آن در میان افراد، با تغییر شرایط تحوّل 

می یابند. 

شیوه های آموزشی مرسوم
بــه طور معمــول، در كلاس ها معلّم 
گوینــده اســت و بچّه ها شــنونده یا 
نگارنــدة جزوه اند. در ایــن كلاس ها، 
معلّــم فعّــال و محور كلاس اســت و 
بچّه هــا منفعــل و دریافت كننده انــد. 
در آنجــا ناظر بر حداقــل تعامل معلّم 
با بچّه هــا یا تعامل بچّه هــا با یكدیگر 
بر اظهارات فراگیران در  بنا  هســتیم. 
ایشــان داشــتم،  با  مصاحبه هایی كه 
رویكرد تعامل مــدار و مبتنی بر نظریة 
اجتماعــی- فرهنگــی در كلاس من، 
تفاوت های قابل توجّهی با شــیوه های 
آموزشــی مرســوم داشته اســت. به 
 عنوان مثال »دانش آموز/ ع« می گوید: 
»آقا خیلــی متفاوته! ... نحوة تدریس، 
بیشتر در ســال گذشــته روی تخته 
 بــود ...«. همچنیــن »دانش آموز/ غ«

بــه حجــم گســترده تعامــلات بین 
 دانش آموزی در قالــب فعّالیت گروهی 
در قیاس با ســال های گذشــته چنین 
اشاره می كند: »این حجم کار گروهی را 
برای اولین سال تجربه كردیم. سال های 

پیش حالت کمکی و چاشنی داشت.«. 
همكار من نیز كه تجربه ای مشابه داشته 
می گویــد: »من در آن ســال كمترین 
میزان استفاده از تخته و كمترین میزان 
صحبت عمومی را داشتم ولی بیشترین 

بازده را داشتم...«.
شــیوه های  كه  آســیبی  اصلی ترین 
آموزشی  رویكردهای  تغییر  در  مرسوم 
از جملــه رویكرد حاضــر دارد، ایجاد 
عــادات بعضاً نادرســتی اســت كه در 
رویكردهای  مقتضــی  تغییــرات  برابر 
اســت  بدیهی  می كند.  مقاومت  نوین، 
كه هرچه رســوب چنین عاداتی بیشتر 
یا اصلاح آن  تغییر  باشــد، دشــواری 
بیشــتر اســت. بنابراین در آسیب زایی 
شیوه های مرسوم می توان به مخالفت ها 
در  دانش آموزان  اكثــر  مقاومت های  و 
طی نیم ســال نخســت اجرای رویكرد 
حاضر اشــاره كــرد. همچنین ترجیح 
برخــی از دانش آمــوزان بــا رتبه های 
بالاتــر بــه تــك روی و فعّالیت هــای 
انفرادی به منظور برتری در رقابت های 
دانش آموزان  اقبال  كنار  در  بین فردی، 

و حاشــیه رانی  انفعالی  به جزوه نگاری 
كتاب درسی از دیگر موانع اجرای این 

رویکرد است. 
بــه رغم ایجــاد برخی آســیب های 
ماندگار از شــیوه  های مرسوم، به مرور 
ناظــر بر رفع یا اصــلاح برخی از آفات 
بودم.  مزبور  و كاستی های شــیوه های 
در این میان می توان به بهرة دوســویه 
و هم زمــان دانش آموزان در ســطوح 
مختلــف، جلب مشــاركت عمومی در 
فرایند یاددهــی- یادگیری و توجّه به 
خصایص فردی- فرهنگی اشــاره كرد. 
با وجود تعامل بیشــتر دانش آموزان با 
یكدیگر و به دلیل مواجهه كمتر ایشان 
با معلّم و پاســخ گویی بــه وی، برخی 
هراس ها از جمله ترس از پرسش گری 
و پاســخ دهی، حضور در پــای تخته، 
قضاوت و خجالت زایل شــد. همچنین 
این رویكرد، شــاهد اصلاح  در اجرای 
نگــرش دانش آموزان در مورد دشــوار 
بودن درس ریاضی، گذار از مشــاهده 
و خســتگی تدریــس به مشــاركت و 
تعامل مدار، رفع هدر رفت  فعالیت های 

یادگیریتعاملی
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زمان مغتنم یادگیری در كلاس درس، 
گشایش زمان و شــور ماندگار در رفع 

اشكال مسئله ها بودم. 
نكتة آخر در آسیب زدایی از شیوه های 
یادگیــری  از  اســتفاده  بــا  مرســوم 
با  فراگیران  تقابــل  رفــع  تعامل مدار، 
به روش های معلم محور  معلّم نســبت 
با طرح سؤال هایی  اســت؛ كه معمولًا 
می گرفت.  دانش آموزان شكل  از سوی 
جســتجوگرانه  الزاماً  كه  ســؤال هایی 
نبوده و گاه با اغراضی چون تضادورزی 
یا برتری جویی مطرح می شــد و آفاتی 
چون حاشیه رانی و سفسطه زایی را در 
پی داشت و فرصت گرانبار یادگیری را 
برای عموم دانش آموزان زایل می كرد. 

ترجیحات یادگیری فراگیران
نتایج بسیاری از پژوهش ها مؤیّد آن است 
كه یادگیری عمیق تر مفاهیم برای فراگیر 
بــا یاددهی او به همتایان ملازمه دارد. به 
عنوان نمونه، مك كی و كابرالس  )1996: 
87( با ترسیم هرم یادگیری، تفاوت میزان 
یادگیری فراگیران و ماندگاری اطلاعات 

به دســت آمده آن ها را در انواع روش های 
تدریس به مقایسه گذاشته و تدریس به 
دیگران را واجد بیشترین سهم یادگیری 
برای فرد می دانند. چنیــن تجربه ای در 
اجرای رویكــرد حاضر نیــز رخ  داد و از 
ایــن روی ناظر بر تغییر تدریجی ترجیح 
یادگیری بســیاری از فراگیران به شیوة 

همیارانه بودیم.

در این رویكرد، یادگیری دانش آموزان 
اغلب بر مدار فعّالیت های گروهی شكل 
می گیرد. به طور قصد شــده و طبیعی، 
سرگروه ها در مقام رفع اشكال مسئله  ها 
یــا آموزش به اعضا بر می آیند و به فهم 
عمیق تر مفاهیم و توانایی بیشــتر حل 
مســئله نائل می شــوند. با این وجود، 
علاوه بر اینكه سرگروه نیز گاه، ایده های 
حل مســئله  را در تعامل بــا اعضاء به 
دســت  می آورد؛ بســیاری از اوقات در 
بازانتقال بعضاً خودجوش مطالب توسط 
زیرگروه ها به سایر دانش آموزان تعمیق 
یادگیری در پی یاددهی، به طور فراگیر 

در كلاس درس گسترش می یابد.
همچنین بــا وجود تجــارب مفیدی 
كه دانش آمــوزان در یادگیری همیارانه 
داشتند، ترجیح اغلب دانش آموزان دورة 
دوم دبیرســتان، اعــمّ از دانش آموزان 
ممتاز یا ضعیف، این اســت كه تدریس 
مفاهیم درســی، نخســت توسط معلّم 
صــورت پذیرد و ســپس در مقام حل 
مســئله  یا رفع اشــكال از كار گروهی 
بهره مند گردند. همچنین افزون بر اینكه 
اعتماد بیشــتر به معلّم در مقام تدریس 
بــرای گروه های مختلــف دانش آموزی 
عمومیت داشــت، بعضــاً دانش آموزان 

هرم یادگیری
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ضعیف تر برای پرهیز از سرخوردگی نزد 
همكلاسی خود )سرگروه( و دانش آموز 
قوی تر برای محروم نماندن از بهره های 
بیشتر از معلّم، چنین ترجیحی را مطرح 
نمودند. این در حالی است كه استفاده 
از كار گروهی به منظور حل مســئله  و 
رفع اشــكال آن، با دلایل گوناگون اعم 
از هم زبانی، احســاس راحتی و گسترة 
فرصــت ایجاد شــده بــرای یادگیری 
عمیق تر، مورد توافق اغلب دانش آموزان 

است.
در حالی كــه اقبــال و ابرام بیشــتر 
دانش آموزان متوسطة دوره دوم متوجه 
دانش آموزان  بــود،  معلّم محور  تدریس 
متوســطة دوره اول چنیــن اصــراری 
نداشــتند. ایــن امر شــاید بــه دلیل 
و  عدیده  آزمون هــای  دغدغه  آفرینــی 
مهمترِ پیش روی ایشان از جمله كنكور 

سراسری است. 
عملکرد همكار من در پایة هشتم كه 
از این رویكرد نیز بهره مند بود، شاهدی 
بر این مدعا اســت. او عمــدة تدریس 
ریاضی خــود را در جریان فعّالیت های 
مبنای  بــر  و  دانش آمــوزان  گروهــی 
فعّالیت های كتاب درسی قرار داده بود 
و تا حدودی مبتنی بر شیوة اكتشافی و 
رویكرد ساخت وسازگرایی عمل می كرد. 
كلاس  توصیــف  در  وی  این بــاره  در 
درسش به من چنین گفت: »... من در 
این سال فكر می كنم كه من هیچ وقت 
به بچّه ها درس ندادم. من نهایتاً بعد از 
دو سه جلسه كه ]بچه ها[ با هم سروكله 
می زدند، جمع بندی می كردم...«. جالب 
است كه من در مصاحبه با دانش آموزان 
وی، به طــور عمده نارضایتی خاصی را 

در این خصوص مشاهده نكردم.
به نظر می رسد كه ترجیحات مختلف 
دانش آموزان در مورد سهم معلم یا كار 
گروهی در اجــرای رویكرد تعامل مدار، 
بر اســاس ســطوح درســی فراگیران، 
دانش آموزان،  بافــت  و  فردی  شــاكلة 
همچنیــن میــزان دشــواری محتوای 
آموزشی، متفاوت اســت. شاكلة فردی 
پیوند محکمی بــا گرایش دانش آموزان 

نســبت به انتخاب سبک های یادگیری 
دارد و آن ها را به ســبک های وابســته 
بــه زمینه یا نابســته به زمینه ســوق 
زمینه  به  نابسته  یادگیرندگان  می دهد. 
ترجیح می دهند تنها كار كنند و قادرند 
كوشــش های خــود را در رابطه با حل 
مسائل، ســازمان دهند و دوست دارند 
تعیین كنند.  را خودشان  هدف هایشان 
در حالــی كــه یادگیرندگان وابســته 
به زمینــه ترجیح می دهنــد در گروه 
كار كننــد، با معلّم و همســالان خود 
تعامل بیشــتری داشــته باشــند و به 
تكالیف ســازمان یافته و تقویت بیرونی 
بیشــتر نیازمندند. صفرعلی زاده و ادیب 
)1394( نشــان دادند كه دانش آموزان 
با سبك نابسته به زمینه در استفاده از 
روش سنّتی، پیشرفت تحصیلی بهتری 
نسبت به دانش آموزان وابسته به زمینه 
در درس ریاضی داشــتند. تجربة من بر 
اســاس رویكرد حاضر نیز حاكی از آن 
اســت كه این گروه از دانش آموزان، به 
ویژه در شــرایطی كه خاستگاه درونی 
رقابت های بین فردی، همچنان حاكم بر 
آن ها باشد، به دنبال تک روی و ارتقای 
جایگاه خــود با تکیه بــر آموزش های 

سنتی و معلم محور هستند.
بــه هــر روی عمــوم دانش آمــوزان 

ممتــاز و غالب دانش آموزان متوســط 
و ضعیــف، بــه نقش آفرینی مســتقیم 
معلّم در تدریس و یادگیری نخســتین 
مفاهیم مایل اند و بــا تأكید بر بازدهی 
كار گروهی در تكمیل فرایند یادگیری، 
گرایش بــه محدودتركردن ســهم آن 
در كنــار كاركردهای مســتقیم معلّم 
دارند. در آخر گفتنی است كه با وجود 
تجــارب صــورت گرفتــه در یادگیری 
همیارانــه، گروهی از فراگیــران، اقبال 
به جزوه نویسی یا داشــتن جزوه دارند 
كه به نظر می رســد میراث ذائقه سازی، 
نیازآفرینــی و پشــت گرمی های روانی 

كاذب از شیوه های مرسوم است.
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نگاهی به نقش معماری مدرسه در یادگیری
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